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« »
در «بســم االله الرحمــن الرحيم»، در 
کنار اســم جامع و جلالة «االله»، دو اسم 
«رحمن» و «رحيم» آمده و ديگر اسمای 
خداوند ذکر نشده است. آمدن اين دو اسم 
که هر دو از مادة «رحمت» و مفيد تأکيد 
هســتند، اعلان اين نکتة بســيار مهم و 
کليدی است که برترين صفت الهی که در 
آفرينش جهان و نيز در نزول قرآن نقش 
محوری دارد، صفت رحمت و خيررسانی 

خداوند است.
پيام مهم اين اعلان عمومی رحمت در 
آغاز سورة حمد و ديگر سوره های قرآن آن 
است که مؤمنان و دين داران نيز بايد اين 
اصل اساسی را محور زندگی و دين داری 
خــود قرار دهند و در همــة ابعاد فردی، 
خانوادگی و اجتماعی زندگی خود توجه 
ويژه ای بدان داشته باشند و بلکه مظهری 

برای اين صفت الهی در آفرينش باشند.
«رحمت» به معنای «اعطا و بخشيدن به 
ديگری برای رساندن او به رشد و کمال» 
(علامه طباطبايی، ۱۳۷٤، ج ١: ٢١) است 
و اين همان هدفی است که پيامبران الهی 
بــه دنبال آن بودند و تعليم وتربيت دينی 

هم هدفی جز اين ندارد.
«تربيت دينی» عبارت اســت از «مهيا 
کردن شرايط مناســب رشد و شکوفايی 
هماهنگ اســتعدادهای درونی متربيان 
و به کمال رســاندن آن ها براساس طرح 
الهی١»٢. نقش معلــم و مربی در تربيت 
دينی نقشی خلافتی اســت؛ يعنی او به 
قدر توان و ظرفيت خود، واسطة ربوبيت 
خداوند و مظهر رحمانيت و رحيميت او 
می گردد و مســير رشــد و کمال را برای 

متربيــان و دانش آموزان خود تســهيل 
می کند.

« »
از تعريف تربيــت و هدف آن که همان 
رشد و کمال استعدادهای درونی در وجهی 
اختياری است، روشن می شود که تربيت 
با «ريخته گری» تفاوت دارد؛ ريخته گری 
شکل دهی به چيزی است که خود آن در 
شــکل گيری اش دخالت اختياری ندارد، 
اما تربيت شــکل گيری اختياری، آگاهانه 
و مشتاقانة انسان برای ظهور استعدادهای 
درونــی و فعليت يافتن آن هاســت. اگر 
ما فرزندان و شــاگردان خود را در مسير 
خدادادی شــان  و  اصيل  اســتعدادهای 
قــرار دهيــم و به «تفاوت هــای فردی» 
آنان نيز توجه داشــته باشيم، اول اينکه 
تعليم وتربيت در معنای واقعی آن تحقق 
می يابــد و دوم اينکه اين تعليم وتربيت از 
ســهولت و سلامتی بيشــتری برخوردار 
می شود و نتايج پربار و ماندگاری را در پی 

خواهد داشت.
متأســفانه برخی از معلمــان و مربيان 
دوســت دارند شــاگردان را در «قالبی» 
که خــود دوســت دارند «بريزنــد». به 
استعدادهای ويژه ای که خداوند در وجود 
هريک از آنان قرار داده است توجه ندارند 
و آن ها را با يکديگر مقايسة نابجا می کنند 
و مشکلات درونی و شکست های بيرونی 

را در زندگی آنان سبب می شوند.

برخــی از ما می خواهيــم کمبودها و 

شکست ها و آرزوهای تحقق نيافتة خود 
را در شــخصيت فرزندان يا شاگردانمان 
جبران کنيم؛ برخی از ما به دنبال ارضای 
احساس قدرت و سلطه گری خود هستيم 
و شاگردان يا فرزندان خود را از حرکت در 
مسير طبيعی رشدشان محروم می کنيم. 
برخی ديگــر روش تعليم وتربيت خود را 
«همرنگ با جماعت» می کنند و به دليل 
ترس از حــرف و حديث های ديگران، از 
خلاقيت ها و نوآوری های ارزشــمند دور 

می شوند.
هيچ يک از ايــن گرايش ها و روش های 
نادرست را نمی توان تعليم وتربيت دينی يا 
حتی تعليم وتربيت انسانی ناميد، چرا که 
اين گونه از عملکردها، چه از نظر شيوه و 
روش و چه از نظر قصد و انگيزه، انسانی 
و الهی نيستند. اين رفتارها و روش های 
ناسنجيده و غيرعالمانه سبب سردرگمی 
و جريان ناخودآگاه کودکان و نوجوانان در 
مســير نادرست می شوند و در نهايت نيز 
بدبختی و موفق نشدن آنان را در زندگی 

در پی دارند.

البته بايد توجه داشــته باشيم، محور 
بودن رحمــت در تربيت به معنای افراط 
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در محبــت به شــاگردان نيســت، زيرا 
همان طــور کــه در تعريــف «رحمت» 
خيررسانی  معنای  به  رحمت  گذشــت، 
و تأميــن نيازمندی های بنــدگان برای 
رســيدن آنان به کمال شايســتة خود 
است و به همين دليل، افراط در محبت 
به شــاگردان را نمی توان از مصداق های 
رحمت و خيررســانی يا از عناصر تربيت 
دينی دانســت، چرا که اين رفتار افراطی 
سبب کمال دانش آموزان نمی شود و بلکه 
آنان را از کمال انسانی و متوازن خود دور 

می سازد.
کمال متوازن درونی و نيز موفقيت در 
زندگی اجتماعی، علاوه بر محبت ورزی و 
لطافت، نيازمند شکوفا شدن صفاتی مانند 
«اقتدار و استحکام ارادی» و «استقامت 
و صبوری» اســت و اين صفات در بستر 
وابســتگی های افراطی عاطفــی يا رفاه 
شــکوفا  زياده خواهانه  بهره مندی های  و 

نمی شود.
تعادل در مهرورزی و خدمت به ديگران 
و تأميــن نيازهای آنــان، امری کمياب 
است و متأســفانه بيشتر ما يا به افراط و 
زياده روی مبتلا هستيم يا گرفتار تفريط 
و کوتاهــی. معلمی که بيــش از حد به 
دانش آموزان خود محبت می کند و نرمی 

به خرج می دهــد، در ادارة کلاس ناتوان 
اســت و در چشــم دانش آمــوزان خود 
ارزش زيادی نخواهد داشــت. از ســوی 
ديگر، معلمانی که اقتدارگرا هســتند و 
بــرای مديريت و تأثيرگذاری بيشــتر بر 
دانش آموزان، فضايی خشــن را بر کلاس 
حاکم می کنند، نمی توانند با دانش آموزان 
خود رابطه ای صميمی و دوستانه داشته 
و تأثيرات تربيتی مناسبی بر آن ها داشته 

باشند.
اميرمؤمنــان(ع) در خطبة متقين، در 
وصف مؤمنان راســتين و انســان های با 
تقوا، آنان را به داشتن دو ويژگی «قوت» 
و «نرمی» توصيــف می فرمايند: «و قوتا 
فی لين»٣. اين فرمايش حکيمانه و ديگر 
بيانات دينی در اين زمينه، نشــانگر آن 
است که برای رســيدن به کمال انسانی 
و موفقيت هــای زندگــی و عزتمنــدی 
اجتماعی، مــا و فرزندانمــان، علاوه بر 
بهره منــدی از صفاتی ماننــد محبت و 
برخورداری  نيازمنــد  انعطاف،  و  لطافت 
از صفاتی مانند اســتحکام و استقامت و 

اقتدار هستيم.

از آنجــا کــه «تربيــت» بــه معنای 

شکوفاسازی اســتعدادهای درونی است 
و استعدادهای انســانی نيز با «اختيار و 
آزادی» رشــد می کنند و به شــکوفايی 
عاملی  نمی توان  می رســند، «تنبيه» را 
اصلی در تربيت دانست، اما از سوی ديگر 
خود می دانيم که اگر تنبيه در کار نباشد و 
تنها از محبت و تشويق استفاده کنيم، امر 
تعليم وتربيت به سامان مطلوب نمی رسد. 
پس راه چاره چيســت و چگونه می توان 
تنبيه را در نظام تعليم وتربيت جای داد؟

استاد مطهری که به حق می توان او را 
نمونه ای جامع از صفات معلمی دانست و 
به همين سبب نيز روز شهادت ايشان را 
«روز معلم» قرار داده اند، در تبيين دقيق 
اين موضوع، ترساندن و تنبيه را از ارکان 
و عناصر اصلی تربيت نمی داند (به همان 
دليلی که در بالا آورديــم)، ولی آن را از 
لوازم تربيت می داند که در هنگام طغيان 
و عصيان يک فرد به کار می آيد (مطهری، 
سال ۱۳۷۳: ٤٧ ٤٤). زمانی که نوجوان 
از حالــت طبيعی خود خارج می شــود 
و طغيــان و تمرد می کند، نــه پذيرای 
«منطق» اســت و نه زبــان  «محبت» را 
می فهمــد. درواقع، او از صفات انســانی 
و فطری خود فاصلــه گرفته و يا به طور 
موقت از ميدان اثرگذاری آن ها خارج و در 
اين زمان است که نيازمند تنبيه مناسب 
و سنجيده است تا به حالت طبيعی خود 
بازگردد و روند رشد و کمال خود را دوباره 

و به صورت اختياری در پيش گيرد. 

پی نوشت ها
۱. «طرح تربيت دينی» در آيات گوناگون قرآن کريم 
ارائه شده و بر مبانی انسان شناختی ويژة قرآن کريم 
مبتنی است. در احاديث معصومان(ع) نيز تشريح و 
بسط يافته و نيازمند اســتخراج روشمند و نظام وار 
است. اين تفســير، به مدد الهی، درصدد تحصيل و 

تدوين آن است.
۲. اين تعريف مبتنی بر استاد مطهری از «تربيت» 
مبتنی است (ر.ک: تعليم وتربيت در اسلام، ص ٤۳).

۳. نهج البلاغه، خطبة متقين.
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